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د درآمدي بر مهندسي فرهنگي نظام توسعه امنیت پایدار
)ارائه مدلي از امنیت با مدیریت تعارض در سایه مهندسي فرهنگي(

مهدي ناظمي اردکاني1
حسین علي رمضاني2 

تاریخ دریافت:1391/2/19              تاریخ پذیرش نهایی:1391/4/1

چکیده
است.  بشري  تمام جوامع  دیرینه  آرزوي  امن  نقطه اي  به  رسیدن  و  بي ثباتي  از  گذر 
بي انتهاست،  نیازهاي  و  داراي خواسته ها  انساني که  ابعاد  و شناخت  تحقیق  با کمي 
با  دیگر،  سوي  از  و  نیازها  آن  ارضاي  براي  واقعي  محدود  منابع  با  سو،  یک  از  اما 
امنِ بسیار  تقابل و تعارض بین خواسته هاي هم نوعان روبه روست، تحقق این جامعه 
آرماني محال به نظر مي رسد. با این حال، تلاش مجدانه براي رسیدن به این آرمان از 
ویژگي هاي این انسان پیچیده است. این موضوع بین مدیران عالي جامعه که به نوعي 
بستر ساز حرکت انساني در سایه امنیت اند، اهمیتي صدچندان خواهد داشت. کاستن از 
تعارضات با مدیریت صحیح داشته ها و خواسته هاي بین آحاد جامعه و عدالت در ارائه 
منابع هرچند محدود بین آنها راهي براي توسعه امنیت پایدار است. وجود سازمان ها 
و نهادهاي متعددي که متولي توسعه امنیت پایدار در جامعه اند نشان دهنده اهمیت 
موضوع است. نکته اساسي دیگر توجه به ابعاد فرهنگيِ مدیریت و مهندسي صحیح 
بر  مدیریت  دادن  قرار  محور  با  نوشتار  این  در  نگارندگان  است.  کشور  امنیتي  نظام 

تعارض در سایه مهندسي فرهنگي درصدد رسیدن به مدلي از امنیت پایدارند. 

واژگان کلیدي
امنیت، تعارض، مدیریت تعارض، امنیت پایدار، مهندسي فرهنگي 

1 . استادیار دانشگاه جامع امام حسین)ع(
2 . دانشجوي دکتري رشته مهندسي سیستم هاي فرهنگي
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دو  فرمود:  خدا)ص(  رسول  الأمانََ.«  وَ  الصّحَهُ  مَجهُولتَانَ  »النّعمَتانَِ  رَسوُلُ الله)ص(:  قالَ 
نعمت است که قدرشان شناخته نمي شود: صحت بدن و امنیت )مجلسي، 1356، ج 81: 170(. 

مقدمه
امنیت از دیرباز مهم ترین دغدغه انسان ها بوده است. از زمان انسان هاي اولیه، امنیت 
به عنوان اساسي ترین رکن زندگي پس از آب و غذا مطرح بوده است. شاید غارنشیني 
انسان هاي اولیه به عنوان اولین تحول زندگي انسان روي کره زمین در پي تأمین این 
نیاز بوده است تا مأوا و مأمني براي دوري از خطرهاي دائم زندگي باشد. در کنار سایر 
ابداعات بشري براي بهبود شرایط زیست، راه هاي ایجاد امنیت نیز ارتقا یافت و انسان ها 

به دنبال راهکارهایي براي افزایش امنیت زندگي اجتماعي خود برآمدند. 
حدي از تعارض موجب رشد و بالندگي خواهد بود. امنیت در عمل معادل عدم 
تعارض نیست، بلکه معادل حدّ مدیریت شده تعارض است. مهندسي و مدیریت نظام 
انسان، سطح گروه، سطح سازمان،  از سیستم ها )سطح  امنیت معطوف همه سطوح 
و  جامع  به  صورت  جهاني(  و  فراملي  سطح  ملي،  سطح  تخصصي،  نظام هاي  سطح 
یکپارچه است، لذا امنیت ملي مساوي عدم احساس وجود تعارض درون یک جامعه و 

میان این جامعه با جوامع دیگر است.
جامعه  براي  ضروري  امري  مختلف  ابعاد  در  پایدار  امنیت  به  پرداختن  اهمیت 
پژوهشي است و بیان دیدگاه ها به  صورت منظم و برنامه ریزي شده در قالب همایش هاي 
محدود در سطوح سازمان ها و نهادها، و محیط هاي دانشگاهي و ملي نشان از عزم راسخ 

مدیران نظام براي رسیدن به آن نقطه مطلوب دارد. 
پایدار، تعارض و  امنیت  امنیت،  این مقاله ضمن توصیف مفاهیمي کلیدي مانند 
پایدار در سایه  امنیت  از  ارائه مدلي  به دنبال  تعارض و مهندسي فرهنگي،  مدیریت 

مدیریت تعارض و مهندسي فرهنگي نظام امنیت پایدار است. 
عموماً  نوشتار  این  در  اتخاذشده  راهبرد  و  است  تحلیلي  توصیفي ـ  تحقیق  نوع 
کتابخانه اي است. البته با توجه به تجربیات پیشین نویسندگان در حوزه امنیت پژوهي، 
به ویژه در خصوص امنیت فرهنگي، تلفیقي از داده ها حاصل آمده است که به نحوي 
نگاهي جدید در این حوزه به مخاطبین عرضه مي دارد. بنابراین، نگارندگان با محور 
قرار دادن مدیریت بر تعارض در سایه مهندسي فرهنگي، درصدد رسیدن به مدلي از 

امنیت پایدارند. 



7

نی
ضا

رم
ی 

عل
ن 

سی
 ح

ی،
کان

رد
ی ا

ظم
ی نا

هد
رم

کت
/ د

ار 
يد

 پا
ت

منی
ه ا

سع
تو

ام 
نظ

ي 
نگ

ره
ي ف

دس
هن

ر م
ي ب

مد
رآ

د

امنیت
امنیت از مقولات مهم و رایج زندگي بشر است که گذر زمان نه تنها از اهمیت آن 
نکاسته بلکه روز به روز بر اهمیت آن افزوده و ابعاد و دامنه اي وسیع تر یافته است، 
بدان علت که انجام هیچ  کاري بدون وجود امنیت متصور نیست. در نبود امنیت نه 
عدالت تحقق مي یابد و نه آزادي. از این رو، بسیاري از فلاسفه بزرگ سیاسي عامل 
تشکیل حکومت را تأمین امنیت دانسته اند. »امنیت در لغت از امن، استیمان، ایمان 
و ایمني گرفته شده و به مفهوم اطمینان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگراني و 
ناآرامي است« )دري نجف آبادي، 1379: 282(. امنیت در لغت به معناي در امان بودن، 
ایمني، بي ترسي، آرامش و آسودگي است )معین، 1360: 157(. امنیت را حالت فراغت 
از هرگونه تهدید یا حمله یا آمادگي براي رویارویي با هر نوع تهدید و حمله نیز تعریف 
کرده اند )آشوري، 1366: 38(. »امنیت به معني حفاظت در برابر خطر )امنیت عیني(، 
شخصي(  دریافت هاي  به  )اعتماد  تردید  از   رهایي  و  ذهني(  )امنیت  ایمني  احساس 

است« )بوزان، 1378: 60(. 
مي توان حوزه هاي چهارگانه زیر را براي امنیت در نظر گرفت: 

1. امنیت شخصي: به معناي امنیت فرد در زندگي خود و سلامت جسم و صحت 
فرد و شهرتش در حد قانون؛

2. امنیت عمومي: فعالیتي حکومتي با هدف استقرار امنیت در کشور و این فعالیت ها 
متضمن اقدامات و اعمال دفاع اجتماعي و مدني، تنظیم عبور و مرور و... مي شود.

3. امنیت اجتماعي )تأمین اجتماعي( که به دو معني به کار مي رود:
الف( مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدها یا اقدامات خلاف 

قانون شخص، گروه و دولت؛
ب( پیش بیني و تدارک کمک دولت براي تأمین نیازهاي مردم؛

 4. امنیت ملي: توانایي یک ملت براي حفاظت از خود و ارزش هاي داخلي در مقابل 
تهدیدهاي خارجي )امیدوارنیا، 1379: 79 ـ 78(. 

مي توان از تعاریف ارائه شده در مورد امنیت، نقاط مشترک ذیل را برداشت کرد: 
1. امنیت یک ارزش است و اغلب ارزشي براي رسیدن به سایر ارزش هاست. 

2. امنیت همیشه در حال تغییر است و در درجات مختلف وجود خواهد داشت. 
برخي ملت ها یا افراد به دلایل گوناگون خود را بیشتر از سایرین امن احساس مي کنند. 
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آینده  از  انتظارات  و  باید حمایت شوند،  ارزش هایي که  تعداد  یا خطر،  تهدید  میزان 
ممکن است متفاوت باشند. 

3. امنیت نه فقط نگراني در مورد حفاظت از ارزش هایي است که قبلًا به دست 
آمده اند، بلکه مربوط به انتظارات ما در مورد ارزش هاي آینده مي شود. 

و  سنتي  نوع  از  فقط  نه  تهدیدها  این  است.  خطر  حداقل  رساندن  به  امنیت   .4
نظامي، بلکه تهدیدهاي جدید غیرنظامي نسبت به رفاه ملي نیز در نظر گرفته مي شوند 

)لطفیان، 1376: 76(. 

امنیت ملي
نظر  اختلاف  آن  معناي  درباره  علت،  همین  به  و  است  چندوجهي  مفهومي  امنیت 
زیادي وجود دارد. باري بوزان معتقد است: »امنیت ملي از لحاظ مفهومي، ضعیف و 
از نظر تعریف، مبهم و از نظر سیاسي، مفهومي قدرتمند باقي  مانده است؛ زیرا مفهوم 
نامشخص امنیت ملي راه را براي طرح راهبردهاي بسط قدرت توسط نخبگان سیاسي 

و نظامي باز مي گذارد« )ماندل، 1379: 49 ـ 48(.
بوزان مي گوید: »امنیت ملي را نمي توان به  طور  کلي تعریف کرد، بلکه تنها در 
حال،  این  با   .)Buzan, 1985:30( کرد«  تعریف  را  آن  مي توان  مشخص  موارد 
لیپمن،  والتر  ارائه کرده اند.  امنیت  از  و دقیق تري  تعاریف مشخص تر  صاحب نظران 
محقق و نویسنده آمریکایي، نخستین کسي بود که مفهوم امنیت ملي را به روشني 
تعریف کرد: »یک ملت وقتي داراي امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند 
ارزش هاي اساسي خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پیش 

ببرد« )روشندل، 1368: 4 ـ 3(.
زبیگنیو برژینسکي، سیاست مدار آمریکایي، در اوج جنگ سرد درباره امنیت ملي 
معتقد بود: »نقطه شروع کنکاش در باب امنیت ملي باید با شناسایي صحیح ماهیت 
تغییرات عصر ما قرین باشد.« به اعتقاد وي، چهار انقلاب مرتبط با هم دنیاي معاصر 
و  اقتصادي  انقلاب  اجتماعي،  انقلاب  انقلاب سیاسي،  کرده اند:  تحول  را دست خوش 
انقلاب نظامي. تأثیرات این چهار انقلاب به  طور هماهنگ روي نظام بین المللي، رقابت 
دو ابرقدرت، ثبات و موازنه نظامي آنها آشکار است و در آینده ابعادي گسترده تر پیدا 

خواهد کرد« )برژیسنکي، 1368: 4 ـ 3(. 
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 رابرت ماندل نیز مي گوید: »امنیت ملي شامل تعقیب رواني و مادي ایمني است 
و اصولاً جزو مسئولیت حکومت هاي ملي است تا از تهدیدهاي مستقیم ناشي از خارج 
جلوگیري  خود  شهروندان  زندگي  شیوه  و  شهروندي  نظام  رژیم ها،  بقاي  به  نسبت 

کنند« )ماندل، 1371: 52ـ51(.
ذهني  جنبه هاي  از  ناشي  ملي  امنیت  مفهوم  تعریف  در  موجود  دشواري هاي 
رواني آن و هم چنین ماهیت پیچیده موضوع است که عناصر مختلف سیاسي،  و 
اقتصادي، اجتماعي و نظامي را شامل مي شود. بعضي محققان عدم رعایت اصول 
مرزهاي  بودن  نامشخص  و  اعتباري  بین الملل،  صحنه  در  توسعه طلبي  و  اخلاقي 
ملي  امنیت  مفهوم  ابهام  عامل  را  سرزمیني  و  ارضي  دایم  ادعاهاي  و  بین المللي 

مي دانند )بهزادي، 1368: 112 ـ 111(. 
از  ارائه شده  تعاریف  دسته بندي  به  منبعي  کمتر  موجود  منابع  میان  در 
امنیت ملي بر اساس برداشت ها و دیدگاه هاي موجود درباره آنها پرداخته است 

)هافندرون، 1371: 30 ـ 31(. 

امنیت پایدار
امنیت پایدار وضعیتي است که همه عوامل به  طور پیوسته به کار مي روند تا ارزش هاي 
یا  از فرهنگي، سیاسي  اعم  اساسي مورد هجوم قرار نگیرند و در صورت وقوع تهاجم 
نظامي، این ارزش ها فداي کسب صلح نشوند و از آنها دفاع شود )نوروزي، 1385: 141(. 
فقدان امنیت پایدار که اکنون به  صورت مسئله اي جهان شمول درآمده، یکي از علل 
اختلافات و ناسازگاري هاي ملي است و مي تواند به تنش هاي بین المللي منجر شود. 
امنیت  تهدیدهاي متوجه  براي  راه چاره اي  بتوان  اگر  قابل پیشگیري اند  این تنش ها 

پایدار پیدا کرد، پیش از آنکه وسعت گیرند و خشونت آمیز شوند.
امنیت پایدار از دو جزء مهم رهایي از ترس و رهایي از نیاز تشکیل شده است. 
اجتماعي،  اقتصادي،  امنیت سیاسي،  مختلف  ابعاد  در  را  پایدار  امنیت  رکن،  دو  این 
زیست محیطي، سیاسي، غذایي، فردي و ارتباطات گسترش مي دهد. در سلسله مراتب 
قرار مي گیرد که نشان دهنده  پایدار در مرکز توجه مسئولان  امنیت  امنیتي، جایگاه 

اهمیت موضوع براي حکومت ها و نظام هاست. 
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شاخص هاي جامعه  امن
بر اساس »گفتمان اثباتيِ«1 امنیت، امنیت ماهیتي »ایجابي« مي یابد. این گفتمان که 
در مقابل »گفتمان سلبي«2 از امنیت مطرح مي شود، ریشه در سال هاي پایاني قرن 
بیستم دارد و امنیت را بر اساس شاخص »رضایتمندي« تعریف مي کند؛ بدین صورت 
خواسته هاي  بین  معقولي  نسبت  آن  در  که  دانست  وضعیتي  را  امنیت  مي توان  که 
شهروندان و »کارامدي« نظام سیاسي وجود دارد. در این تلقي از امنیت شکاف بین 
یک  که  مي کند  مشخص  و  است  معنادار  و  مهم  بسیار  »داشته ها«  و  »خواسته ها« 
جامعه در وضعیتي امن قرار دارد یا خیر. البته در تلقي »سلبي«، این ایده چندان مد 
نظر نیست و مشاهده مي شود سنت گرایاني چون کنت جانسون، تامپسون و بوتول در 
نهایت به آنجا مي رسند که امنیت را به »نبود تهدید« منحصر مي کنند. از این منظر 
مي توان گفتمان ایجابي را گامي به جلو ارزیابي کرد و اظهار داشت که »وضعیت امن« 
حالتي است که در آن مردم به نوعي از اطمینان مبني بر تأمین خواسته هایشان از 
سوي نظام سیاسي دست یابند که از آن جمله »صیانت« از تعرض خارجي است. با 
توجه به گفتمان ایجابي فوق مي توان شاخص هاي جامعه  امن را بدین شرح برشمرد: 

1. کارامدي نظام سیاسي
این جوامع به گونه اي تعریف و سازماندهي شده اند که »حکومت« به عنوان »متولي« 
امر مهم رسیدگي به نیازهاي عمومي مردم تعریف مي شود. به عبارت دیگر، حکومت 
دولت  هرچه  نیست.  مردم  اخروي  و  دنیوي  سعادت  زمینه سازي  براي  بیش  ابزاري 
هویت مستقل و منحصر به  فردي براي خود بیابد و به تعبیر هگل، کلي مستقل شود، 
مي توان پیش بیني کرد فضاي ایمن براي جامعه کاهش یابد. حتي مي توان تصور کرد 
به نقطه اي برسد که نتیجه معکوس دهد و دولت به عامل ناامني تبدیل شود. متقابلًا 
بالا  نیز  امنیت  افزایش  الگوي »خدمتگزاري« نزدیک تر شود، ضریب  به  هرچه دولت 

مي رود. 

2. رضایتمندي جامعه
امنیت نسبت مستقیمي با احساس رضایت شهروندان از وضعیتي که در آن هستند 
1 . Positive Discourse
2 . Negative Discourse
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قائل  تفکیک  »امنیت«  با  امنیت«  »احساس  بین  امنیتي  پژوهشگران  اینکه  دارد. 
مي شوند به همین مسئله برمي گردد. به عبارت دیگر، آنچه در نهایت تأثیرگذار است، 
تلقي شهروندان  است و به همین دلیل، تأمین امنیت منوط به اقناع افکار عمومي است. 
تجربه عملي حکایت از آن دارد که »شهروندان ناراضي« با وضعیت سیاسي ـ اجتماعي 

خود ارتباطي معقول برقرار نمي کنند و در نهایت »ناامني« پدید خواهد آمد. 

3. اعتماد دولت ـ ملت
هر جامعه اي مرکب از عناصر اولیه اي چون صاحبان قدرت، بوروکراسي، قدرت، جامعه 
مدني و در نهایت گروه ها و طبقات ممتاز مردم است که به  طور طبیعي با یکدیگر در 
ارتباط اند. اعتماد شاخصي مهم و ناظر به نوع ارتباط این عناصر با یکدیگر است. از 
این نظر جامعه  امن جامعه اي است که در آن این روابط مبتني بر »اعتماد« باشد و 
به تعبیري، نوع عملکرد و نتایج حاصل از آنها در گذشته به گونه اي باشد که بازیگران 
به یکدیگر اعتماد کنند. جامعه اي که در آن رفتارها مبتني بر شک و  تردید، بدبیني و 
عدم اطمینان باشد، جامعه متزلزل ارزیابي مي شود که »ایمني« در آن امکان استقرار 

و استمرار نمي یابد. 

4. وجود مکانیزم هاي جبراني
از جمله شاخص هاي مهم جوامع امن پیش بیني مکانیسم هاي جبراني است که مي تواند 
به کاهش احساس ناامني نزد شهروندان به  صورت مؤثرتري کمک کند، زیرا احساس 
امنیت به میزان زیادي از عوامل جانبي تأثیر مي گیرد. چنانچه سیستم جبراني فعالي 
براي کاهش آسیب ناشي از جرایم وارده به خصوص سرقت وجود داشته باشد، یعني 
»بعدي فعال« و گسترده باشد که بدون دردسر و ایجاد موانع سخت جبران خسارت 
مالي کند، یک سیستم انتظامي قوي باشد که بتواند در مدتي کوتاه و بدون نیاز به 
مراجعه مکرر این امر را پیگیري و نتیجه را مشخص کند، یک سیستم تأمین خدمات 
را بدهد و عواملي  نیاز  این مدت سرویس لازم و مورد  باشد که در  عمومي مناسب 
کمک  وارده  خسارات  و  آسیب ها  از  ناشي  دغدغه  کاهش  به  تماماً  که  قبیل  این  از 
به شدت کاهش  در ذهن شهروندان  ناامني« حاصل  »احساس  این حالت  در  کنند، 
مي یابد. در حقیقت، در جامعه ا ي امن حوادث نامطلوب و تهدیدهاي گوناگون وجود 
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دارد و امن بودن جامعه به معناي از بین بردن تمام تهدیدها، جرایم و آسیب ها که  
تلاش  همراه  که  معناست  بدان  بلکه  نیست.  نظر مي رسد،  به  است  غیر ممکن  کاري 
تا پیامدهاي منفي  براي کاهش تهدیدها، مکانیزم هاي جبراني مناسب طراحي شود 
تهدیدهاي موجود به حداقل برسد. از این منظر جامعه امن جامعه اي با شبکه گسترده 
با  را  شهروندان  همه  که  مي شود  ارزیابي  رفاهي  خدمات  و  اجتماعي  تأمین  فعال  و 

هزینه هاي پایین تحت پوشش قرار مي دهد. 

5. وجود شبکه کنترلي مؤثر
یا بزه اجتماعي  افراد درون یک جامعه از سرانجام یک خلاف  نوع تصور و تلقي  که 
شبکه هاي  وجود  علت،  به  همین  است.  مؤثر  بسیار  آنان  امنیت  احساس  در  دارند، 
کنترلي کارامد و گسترده مي تواند به ایجاد چنین احساسي نزد شهروندان کمک کند. 
براي مثال اگر سیستم بانکي مناسبي طراحي شود که بر جریان نقدینگي نظارت کامل 
به  اموال شود، شهروندان نسبت  انتقالات مشکوک  و  نقل  بتواند مانع  باشد و  داشته 
دارایي هاي خود که در حساب ها یا مراکز مختلف دارند احساس ایمني زیادي مي کنند، 
زیرا مطمئن اند که این سیستم کنترلي مانع دسترسي خاطیان به اموال آنان مي شود 
و در صورت نفوذ، به راحتي مي توان با کنترل کل شبکه جاي آنها را پیدا کرد و مانع 
اساس  بر  ترتیب، سیستم هاي جست وجوگر  همین   به  آنان شد.  توسط  اموال  خروج 
پیشینه جرم افراد، بر اساس اثر انگشت، چهره نگاري هاي پیشرفته، دوربین هاي مدار 
بسته در تمام اماکن عمومي و... نشان مي دهند در صورت بروز یک جرم، سیستم هاي 
به کاهش  این مسائل همگي  به دستگیري مجرم کمک مي کنند.  ردیابي  و  کنترلي 
سیستم  نتیجه،  در  مي انجامد.  شهروندان  نزد  امنیت  احساس  افزایش  و  جرم  میزان 
کنترلي و نظارتي کارامد شرط پیدایش جامعه اي امن است. در مجموع مي توان گفت 
به  صورت درصدي  ارقام  و  )آمار  است  به کاهش  رو  ناامني«  امن »سرانه  در جامعه  
اقبال به جرم بسیار کم و  نسبت به جمعیت حاکي از کاهش بزه است(؛ زمینه هاي 
تلاش براي سالم سازي فضاست؛ امکان اقدام به جرم به علت نظارت و کنترل کم و 
هزینه آن بالاست و اینکه بالاخره ارزش امنیتي جرایم به علت سیستم هاي تأمیني و 

جبراني بسیار پایین است )افتخاري، 1382: 120(. 
ارتباط متقابل عناصر توسعه  پایدار  این نکته ضروري است که پیوستگي و  بیان 
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و امنیت پایدار ایجاب مي کند راهبردهایي خاص در سطح کشور اعمال شود. مفهوم 
پایداري از طریق پیوستگي میان ابعاد مختلف توسعه حاصل مي شود و چنانچه خلئي 
در هر یک ایجاد شود، سایر عناصر تضعیف مي شوند. چالش هاي امنیت پایدار از جمله 
عواملي هستند که باعث ایجاد خلأ در توسعه و پایداري آن مي شوند. بنابراین، مطالعه 
و تجزیه و تحلیل شاخص هاي امنیتي و چالش هاي توسعه پایدار موجب تحول در نظام 
مدیریتي به منظور تحقق امنیت پایدار مي شود. در تبیین تفاوت بین امنیت پایدار و 
توسعه پایدار، توسعه پایدار مفهومي گسترده تر دارد. توسعه  پایدار به فراگردها و مراحل 
پایدار  امنیت  انتخاب هاي دولت و نظام اطلاق مي شود، در حالي  که  گسترش حوزه 
دلالت بر این نکته دارد که نظام در به کارگیري این انتخاب ها تا چه  اندازه  آزادي دارد 
و به  طور نسبي چه قدر مطمئن است که فرصت هایي را که امروز در اختیار دارد فردا 

به کلي از دست نخواهد داد )باجپایي، 1384: 41(. 

تعارض 
تعارض  از  قبول  قابل  و  روشن  جامع،  تعریفي   هنوز  علمي  نوشته هاي  اکثر  در 
وجود  نظر  اتفاق  آن  درباره  عموماً  است،  گرچه  نشده  دیده    )Journal,1986:26(
دارد. تعارض یعني »به دنبال ناسازگاري و عدم توافق رفتن« )دوتیش، 1990(؛ تعارض 
یعني »دنبال کردن هدف هاي ناسازگار و متناقض که باعث از دست رفتن منابع و سایر 

هدف ها مي شود« )اونز، 1990(. 
ناشي مي شود و  ناهماهنگي شدید منافع  از  تعارض  »میلر« معتقد است که کلًا 
براي  را  نارضایتي  هرگونه  احساس رضایت و موفقیت ممکن است مفهوم  شکست و 

طرف مقابل در برداشته باشد. 
»تامپسون« هر رفتاري را که از جانب اعضاي  یک سازمان به منظور مخالفت با 

 .)James, 1980:389( سایر اعضا سر زند تعارض مي داند
محدود  رقابت هاي  اجتماعي،  تعارض  شرایط  اگر  است  معتقد  دیماک  مارشال 
دهیم،  قرار  یکدیگر  کنار  را  کارفرما  و  کارمند  روابط  و  تخصصي  تعصبات  )قانوني(، 
مي توانیم نتیجه بگیریم و این مسائل را در موضوعي مشترک بدانیم. مدیریت مستلزم 
قدرت تشخیص منافع متعدد اجتماعي و خصوصي است، گرچه مدیر شخصاً خود با 

 .)Dimock, 1983:257- 389( افراد در تماس نباشد
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که  دانست  اقداماتي  انجام  در  شکست  مي توان   را  تعارض  ریشه  دیماک،  نظر  از 
براي  همکاري ضرورت دارد؛ شکست در شناخت  مشکلات گروه هاي دیگر، شکست در 
درک  انگیزه هاي رواني و از همه مهم تر شکست در ایجاد سازماني که در آن افراد قادر 
به کشف موارد توافق و عدم توافق باشند و در نتیجه بتوانند به  توافق یا سازش مؤثر 
برسند و عدم توانایي در مشارکت تمام قسمت هاي سازمان در اداره امور که  نتیجه آن 
عدم احساس تعلق افراد به سازمان  است و این احساس را به وجود مي آورد که  همکاري 

افراد مورد توجه سازمان نیست. 
افراد را در  از تعارض در سازمان ها دارد و برخورد  پارکر فالت دید مثبتي  ماري 
است  معتقد  وي  مي پندارد.  انرژي   و  نیرو  به وجودآورنده  و  خلاق  و  سازنده  سازمان  
افکاري  ایجاد  با  همراه  که  شوند  قضیه  وارد  طوري  معارض  طرفین   که  صورتي  در 
جدید براي رفع مسئله براي طرفین  باشد، طبعاً تعارض موجب ایجاد انگیزه اي قوي  و 
فرصتي جالب براي بروز افکار ابداعي و نیروهاي سازنده و خلاق مي شود و مطالعه و 
بررسي  مشترک حقایق امور و روشن کردن اختلافات  امري اساسي و ضروري به نظر 
مي رسد. براساس همین دیدگاه، قانوني را با عنوان  »قانون موقعیت« بیان کرده اند که 

در بخش هاي  دیگر این نوشتار بدان اشاره خواهد شد.
لوئیس کورز در کتاب کارکردهاي تعارض  اجتماعي )Lewis, 1986: 80( حل 
تعارض را عاملي براي رفع  افتراق در روابط سازماني مي داند و معتقد است که تعارض 

عاملي مثبت براي  شناخت افراد درون سازمان است. 
استقرار  از  در جوامع مي تواند  بین گروه ها  و  در درون  گروه  تعارض  دید وي،  از 
همکاري  و روابط عادي که موجب عدم خلاقیت و ابداع  در سازمان مي شود، جلوگیري 
و تا حد امکان در جهت شناخت انگیزه هاي افراد در برابر اهداف سازمان و همکاران، 

اطلاعات لازم را به  مدیران منعکس  کند. 
رابینز معتقد است که تعارض فرایندي  است که در آن شخص اول به  طور عمدي  
مي کوشد به گونه اي بازدارنده سبب ناکامي  شخص دوم در رسیدن به علایق و اهدافش  

 .(Robbins, 1987: 334) شود
در مقابلِ تفکرات اندیشمندان قدیم، نظریات  علماي مدیریت در چند سال اخیر 

نسبت به  مسئله تعارض شامل موارد ذیل مي شود:
1. تعارض پدیده اي اجتناب ناپذیر و جزو لاینفک سازمان است. 
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درون  مدیر  کمک  به  زیادي  حدود  تا  مي توان  را  افراد  توسط  تعارض  پدیده   .2
سازمان رفع کرد. 

3. عامل اصلي تعارض مي تواند هر عاملي چون  ساختار سازمان، تفاوت و تنوع در 
اهداف، و تفاوت در ادراک ارزش هاي سازمان باشد. 

اهداف   بهینه  اجراي  براي  تعارض  گوناگون   سطوح  اداره  مدیران  وظایف  از   .4
سازماني است )میرکمالي، 1371 :51(. 

استیفن  رابینز تعریفي کامل تر از مفهوم تعاض ارائه  داده که عبارت است از: »فرایندي 
که در آن  نوعي تلاش آگاهانه به وسیله فرد الف انجام  مي گیرد تا تلاش هاي فرد ب را خنثي 
کند؛ البته از طریق سد کردن راه او که در نتیجه، ب در مسیر نیل به هدف خود مستأصل 

.(Lussier, 1990: 244) »شود یا الف  بدان وسیله بر میزان منافع خود بیفزاید 
تعریف اخیر نشان مي دهد که طرفین درگیر نسبت به اختلاف هاي خود آگاهي 
دارند و تلاش مي کنند بر یکدیگر غلبه کنند. در این حالت ممکن است  از هر وسیله یا 

ابزار بازدارنده اي استفاده کنند. 
بنابراین، آنچه تعارض را ایجاد مي کند وجود نظریات مختلف و سپس ناسازگاري 
یا ضد و نقیض بودن آن نظریات است. درک نظریات  مختلف به مدیران کمک مي کند 
شیوه اي مناسب  براي حل تعارض انتخاب کنند. سایر وجوه  مشترک تعریف هاي واژه 

تعارض عبارت اند از: مخالفت، تضاد، نزاع، کشمکش، پرخاشگري و آشوب. 

تعارض سازمان، تعارض مخرب

سطح 
نوع ویژگي هاي درون سازمانيعملکرد

تعارض
میزان 
وضعیتتعارض

راکد و بي تحرک )بي توجه به تغییرات کم
Aکممخربو فاقد هرگونه نظر جدید(

Bمطلوبسازندهزنده و پویا، انتقادپذیر، نوآور و خلاقزیاد

مغشوش، پرآشوب و فاقد هرگونه کم
Cزیادمخربهمکاري
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بنابراین، تعارض امري طبیعي است که در طول تاریخ با زندگي انسان همزاد بوده 
بدبیني ها، حسادت ها، خودخواهي ها،  )Deborah, 1980:77(. سوءتفاهم ها،  است 
عقده هاي رواني، جنگ ها، خشکسالي ها، کمبود منابع، ازدیاد جمعیت، خودکامگي هاي 
مدیریتي و حکومتي و بسیاري مسائل دیگر از عوارض تعارض یا به وجودآورنده آن 
آنچه  است.  نبوده  تعارض   از  خالي  هیچ گاه  انسان ها  زندگي  تاریخ،  در طول  هستند. 
در قرآن کریم تحت عناوین نور و ظلمت، حق و باطل، خیر و شر، عدل و ظلم آمده 
فراواني چون داستان موسي و فرعون، دقیانوس و اصحاب کهف،  نیز داستان هاي   و 
است  اجتناب ناپذیر  امري   تعارض  لذا  است.  تعارض  وجود  نشان دهنده  همه  غیره،  و 

 .)Kent+Baker, 1986:24(

مدیریت تعارض
مدیریت تعارض1 به معني  مدیریتي است که بتواند در شرایطي که تعارض وجود دارد 
به بهترین  شکل سازمان را اداره کند. در مدیریت تعارض عقیده بر این است  که تعارض 
منبع باارزشي از انرژي هاي آزادشده انساني است که  مدیر مي تواند براي اصلاح جو و 
محیط سازمان، و در جهت رشد کساني که با آنها کار مي کند، و بالاخره دست یافتن 
به اهداف  سازمان، از آن استفاده کند. مدیریت تعارض جلوگیري از ترس یا سرکوب 
تعارض نیست، بلکه برخورد درست و بهره گیري  مناسب از آن براي تأمین نیازها، ایجاد 

1 . Management of Conflict

C
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خلاقیت و شکوفایي  استعدادهاست )میرکمالي، 1371: 62(. مدیریتِ تعارض نگرشي 
خوش بینانه، منطقي و علمي نسبت به تعارض است و نباید آن را با حل تعارض1 که 
حاصل برداشتي منفي و بدبینانه  است، اشتباه کرد. افراد معمولاً در نگرش دوم سعي 
مي کنند تعارضي وجود نداشته باشد، و چنانچه به وجود آید، آن را از بیخ وبن برکنند 

 .)Kent+Baker, 1986:7-6(
فالت2 به تعارض به عنوان مسئله اي بد و زیان آور که الزاماً در مدیریت و سازمان 
اختلال به وجود مي آورد، نگاه نمي کند. او مي گوید که مي توان از طریق روابط انساني  
 Tannembaum,( استفاده کرد  اهداف سازمان  پیشبرد  راه  تعارض در  از  مناسب، 
به  و  مي داند،  اجتماعي  بیماري   را  سازمان  در  تعارض  میو3  مقابل،  در   .)1973:34
در  نیز  ایوان4  مي نگرد.  دارد،  همراه  به   را  سلامتي  که  وضعیتي  عنوان  به  همکاري 
مضر  را  آن  و  کرد  نفي  یکجانبه  به  طور  را  تعارض  نباید  که  مي کند  اعلام   مقاله اي 
دانست )Ibid, P.35(. مفید یا مضر بودن تعارض بستگي به افراد، سازمان، موقعیت، 

و روش هاي مدیریت دارد. او در توضیح نظر خود سه  نکته را خاطرنشان مي سازد: 
1. از آنجا  که همیشه افراد با اقتدار قانوني و مسئولیت هایي که  به آنها محول شده 
است، توافق کامل ندارند، و معمولاً اهداف  سازماني به  طور یکساني بین اعضاي سازمان 

ادارک نمي شود، تعارض امري بدیهي و معمولي در هر سازمان است. 
2. بعضي از انواع تعارض مضر و برخي هم براي فرد و هم  براي سازمان، مفیدند. 

3. اصول کاهش تعارض که به وسیله عده اي از مدیران و دانشمندان علوم اجتماعي 
تدوین شده ممکن است براي  بعضي سازمان هاي بحراني مثل ارتش یا سازمان هاي 
معمولي  مانند شرکت هاي تولیدي ـ صنعتي روایي داشته باشد، ولي براي  سازمان هایي 
مانند مراکز تحقیق و توسعه دانشگاه ها که مسئولیت  به وجود آوردن دانش و تکنولوژي 

 .)Evan, 1965:46- 37( را برعهده دارند، معتبر نباشد
در حل تعارض تکنیک هایي متنوع توسط افراد و صاحب نظران ارائه شده است که 

به عمومي ترین آنها اشاره مي شود: 

1 . Conflict Resolution
2 . Follett
3 . Mayo
4 . Evan
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1. چالش  یا مبارزه جویي
به  )معارض(  مخالف  بین طرفین   را  تعارض  مدیر سعي مي کند  تکنیک   نوع  این  در 

رقابتي سالم تبدیل کند. 

2. اجتناب
این نوع تلقي و رفتار مربوط به نادیده گرفتن تعارض است )چه  از طرف مدیر چه از 
نادیده  جانب طرفین متعارض(. به  طور کلي در بعضي  مواقع ممکن است صلاح در 
و  بحث  تضاد موجب گسترش  در  زماني که دخالت  به خصوص   باشد،  تضاد  گرفتن 
جدل شود، یا به  قدري بي اهمیت است که ارزش صرف وقت و انرژي نداشته باشد و به  
سادگي خود طرفین قادر به حل و فصل آن باشند. گاه تضاد ایجادشده براي طرفین 
اهمیت حیاتي دارد، اما بهترین راه ممکن دخالت  نکردن و واگذاري آن به خود طرفین 

متعارض و اجازه دادن به  ماجراست که مسیر طبیعي خود را طي کند. 
اجتناب  زماني  است.  انتخاب  و  راه حل  بهترین  تعارض  از  اجتناب  اوقات  بعضي  
و  عواطف  و  باشد  ناچیز  تعارض   که  است  مطلوب  راهبردي  تعارض  از  کناره گیري  و 
اقدام  بین  که  زماني  یا  باشد  شده  جریحه دار  از حد  بیش  درگیر  طرفین   احساسات 
قطعي مدیر براي حل آن و منافعي که قاعدتاً باید از حل آن عاید شود، شکافي جدي 

وجود داشته باشد. 
است.  آتش بس«  »فرمان  همانند  اجتناب  روش   که  معتقدند  همکارانش  و  بلیک 
مواقعي که اختلاف ها و درگیري ها میان گروه ها طولاني شود، طرفین تصمیم مي گیرند 
کنند.  برقرار  ارتباط  یکدیگر  با  مسالمت آمیزي  به شکل  و  بردارند  درگیري  از  دست 
در چنین وضعیتي از هر گونه زدوخورد جلوگیري مي شود. یکي از پیامدهاي متعدد 
اجتناب سرپوش گذاشتن به  تعارض هاي پنهاني است؛ بدین معني که تعارض  چیزي 
نیست که غیر قابل اجتناب باشد و ممکن  است بین طرفین هیچ گونه توافقي صورت 
نگیرد، اما با استفاده از ابزار اجتناب از عواقب خصومت  و درگیري جلوگیري مي شود. 
با این حال،  مسائل کماکان پشت پرده باقي مي ماند و در این  صورت تعارض پنهاني 
با تمام خطرهاي بالقوه اش  در کمین است تا در صورت بروز مشکل خود را نشان دهد 
)یعني همانند آتش زیر خاکستر است(. در این تکنیک نیز مدیر افراد معارض را به 

خویشتن داراي دعوت مي کند. 
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3. سازش دادن
خواسته هاي  و  نیازها  جایگزیني  طریق  از  هماهنگ  روابط  حفظ  همسازي  از  هدف 
مثال، شخصي ممکن است شغل خود  براي  است.  نیازهاي خویش   به جاي  دیگران 
را به شخص دیگري بدهد. این انتخاب زماني  ارزشمند است که موضوع مورد بحث 
براي یکي  از طرفین اهمیت زیادي نداشته باشد یا قصد دارد به موضوع هاي مهم تري 

بپردازد. 

4. اجبار
در روش اجبار، تلاش مي شود به  هر شکل ممکن خواسته ها و نیازهاي یکي از طرفین 
تأمین شود. در این روش فرد براي  قبولاندن دیدگاهش به طرف مقابل از قدرت خود 
سود مي برد. در سازمان ها مدیران غالباً این  انتخاب را به کار مي برند. مدیر با استفاده 
از اختیارات قانوني و رسمي خود نسبت به حل  تعارض ها و کشمکش هاي بین افراد 
و گروه ها اقدام مي کند. در مواقعي که به حلي سریع  نیاز است، قدرت اجبار کارساز 
خواهد بود، به خصوص در شرایط بحراني یا در شرایطي که بقیه  راه حل ها نتیجه بخش 
نباشند. بنابراین، در تکنیک اجبار مدیر سعي مي کند یکي از طرفین متعارض را نسبت  

به طرف مقابل تسلیم کند و وي را با طرف مقابلش  سازگار سازد. 
مسلماً تصمیمي که مدیر مي گیرد به نفع یکي تمام خواهد شد و تفاهم را بین 
غیر  این  در  مي شود؛  واقع  طرفین   توافق  مورد  عموماً  ولي  نمي کند،  برقرار  طرفین 
صورت، مشکل به مسئله استفاده از اختیار برخواهد گشت و ابعاد دیگري پیدا مي کند. 
روحیه  و  انگیزش  روي  کند،  استفاده  شیوه  این  از  زیاد  که   مدیري  کرد  توجه  باید 

کارکنان تأثیرات  منفي مهمي ایجاد مي کند. 

5. مصالحه
براي   ولي  باشند،  داشته  باارزشي  کار مي رود که  طرفین چیزهاي  به  زماني  مصالحه 
و  مدیران  را  روش  این  بدهند.  دست  از  را  آنها  از  برخي  حاضرند  توافق  به  رسیدن 
مي گیرند.  کار  به  جدید  کار  قرارداد  یا  جمعي  قرارداد  و  مذاکره  طریق  از  کارگران  
مصالحه زماني به عنوان  راهبردي مهم به حساب مي آید که طرفین از نظر قدرت برابر 
باشند. هم چنین زماني که  دستیابي به راه حل هاي مناسب موضوعي پیچیده و کاري 

دشوار باشد یا زماني که وقت تنگ باشد، از این روش استفاده مي شود. 
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6. تشریک مساعي
تشریک مساعي راه حلي مطلوب و روشي برد ـ برد است که  در آن افراد با رویارویي با 
تعارض ها و برخورد آگاهانه و آزاد با آن درصدد یکپارچه کردن نظریات  هستند و در 
این صورت به خواسته هایشان  مي رسند. در این روش، طرفین به حرف هاي  یکدیگر 
با مشارکت  و  کنند  را درک  اختلاف ها  و سعي مي کنند علت  خوب گوش مي دهند 
راه حل هاي ممکن   میان  از  را  راه حل  یا  بهترین شق  یکدیگر  و همکاري  و همفکري 
برگزینند و تعارض ها را برطرف کنند. هم چنین از بحث آزاد همراه با رعایت ادب و 
نزاکت استفاده  مي شود. روش تشریک مساعي زماني مطلوب  است و به بهترین وجه 
تعارض را به  حداقل مي رساند که طرفین به  طور جدي بخواهند پیروز شوند )برد ـ برد( 
و موضوع یا موضوع هاي مورد بحث براي آنان مهم است و روي آن  توافق دارند. این 
روش مؤثر واقع خواهد شد. خلاصه آنکه در این روش مدیر درصدد است حد واسطي 

را براي طرفین معرفي کند تا از این  طریق رفع تعارض شود. 
 در این تکنیک  مدیر سعي دارد تعارض را به تعاون و تشریک مساعي بین طرفین 

معارض بدل کند. 

7. مواجهه و ریشه یابي
در این تکنیک مدیر درصدد است برخورد صحیح و منطقي با تعارض کند و با کشف 
تعارض  در  روشن  و  به  صورت صریح   مداخله  اینجا  در  کند.  آن  رفع  به  اقدام  علت، 
ایجادشده انجام مي گیرد. مدیر با رودررو کردن  طرفین تعارض و با کمک خود بحث 
ترتیب،  این  به  مي کند.  مطرح  تفصیلي  شکلي  به  و  باز  صورت  به   را  موضوع  درباره 
به  صورت روشن و صریح مشاهده و  را  طرفین موقعیت خود و موارد مغایر یکدیگر 

سپس به  طور منطقي مسئله را حل مي کنند. 

8. مشخص کردن اهداف مهم و پرمحتوا و ایجاد دشمن مشترك
این روش در ارتباط با مشخص کردن اهداف مهم تر و پرمحتواتر از اهداف طرفین در 
حال تعارض است. در این حالت طرفین متعارض  افتراق هایشان را کنار مي گذارند و 
براي رویارویي با دشمن مشترک متحد مي شوند. در این روش نیز مدیر سعي  دارد با 
تحمیل موقعیتي خاص بر طرفین درگیر بر تعارض فائق آید )ممي زاده، 1373: 30(. 
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9. ملایم کردن
در این روش سعي مي کنند با دلداري دادن به گروه هاي متعارض، تضاد را بین آنها 
زبان  از  درگیر  گروه هاي  بین   آرام  روابط  بازگرداندن  براي  اینجا  در  دهند.  کاهش 
حمایتي و دوستانه استفاده مي شود. این روش  به لحاظ نادیده گرفتن دلایل اساسي 

ایجاد تعارض در کوتاه مدت مؤثر است. 

10. گردش شغلي
یک  از  آنها  انتقال  و  درگیر  افراد  تعویض  تعارض  با  برخورد  شیوه هاي  از  دیگر  یکي 
راهبردهاي مدیریت  از  به عنوان  یکي  ارتباط  به قسمتي دیگر است. کاهش  قسمت 
تعارض است. با وجود طولاني بودن، این راه در درازمدت مؤثر خواهد بود. رابینز حالات 
ده گانه فوق را به  صورت پنج  حالت اصلي که براساس پذیرش نظر خود فرد یا پذیرش 

طرف مقابل است طبق جدول ذیل ارائه کرده  است: 

راهبردهاي مدیریت تعارض با تکنیک ها و روش هاي گوناگوني کسب مي شود که  از 
جمله آنها توسعه و اهداف مشترک، تغییر ساختار سازمان و انتخاب بهترین رفتار در 
برخورد با تعارضات به منظور کسب موفقیت  است. مطلوب ترین رفتار در اغلب مواقع 
برخورد رودررو و ریشه یابي است. از مهم ترین  مسائل، ایجاد محیطي مناسب براي حل  
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تعارضات فردي و گروهي است. این محیط موجب مي شود:
1. افراد یکجانبه روي مسائل قضاوت  نکنند. 

2. توقعات و انتظارات افراد تعدیل شود. 
3. افراد از موانع و مشکلات و امکانات مطلع  شوند. 

با تفصیل بیشتر تجزیه و تحلیل و  افراد موجب مي شود که مسائل  4. مشارکت 
راه هاي  نسبتاً جامع و کاملي ارائه شود. 

5. تعارضات و مشارکت افراد نحوه برداشت و دید آنها را نسبت به مسائل بازگو 
مي کند و الگویي از طرز تلقي و منطق فردي و گروهي  به  دست مي دهد که در شناخت 

نیازهاي انساني  مؤثر است. 
6. حالت تعارض و مشارکت افراد موجب  مي شود با شقوق متعدد و ریزه کاري هاي 
امور آشنا شوند و کمتر تحت تأثیر تلقین و تفکرات یکجانبه و نسنجیده قرار گیرند. با 
توجه به آنچه گذشت، مي توان  شیوه هاي برخورد با تعارض را براساس دو بعد ارضاي 

خواسته هاي شخصي و همکاري به  صورت یک شبکه به نمایش گذاشت: 
همکارانه: به این معني که یکي از طرفین، موفقیت  و رضامندي خویش را در گرو 
همکاري با طرف  مقابل مي داند. به بیان دیگر، همکاري مي تواند بدین صورت باشد 
که فرد از نیازهاي خود چشم پوشي و در حق دیگري ایثار و فداکاري  کند )پذیرش 

نظریات دیگران(.
ادعایي: به این معني که یکي از طرفین موفقیت و رضامندي را وابسته به خود 

مي داند. ارضاي خواسته هاي شخصي مطرح است نه دیگران  )پذیرش نظریات خود(.
در شکل، شیوه هاي دست یافتن  به پدیده تعارض نشان داده شده است. اگر دو 
بعد  بعد همکارانه و روي محور دیگر  آنها  از  باشد که روي یکي  محور وجود داشته 
ادعایي  )ادعاها( وجود داشته باشد، در آن صورت پنج شیوه یا روش برخورد با تعارض 
مطرح است که عبارت اند از: رقابت )مدعي بودن و همکاري  نکردن(، اشتراک مساعي 
)مدعي بودن و همکاري کردن(، اجتناب )مدعي نبودن و همکاري نکردن(، همسازي 
)مدعي نبودن و همکاري کردن(، و مصالحه یا سازش )از نظر ادعا و همکاري در وسط 

قرار گرفتن(.1 

)رفتار  سازماني  رفتار  مدیریت  رابینز،  استیفن  کتاب  سیزدهم  فصل  به  بیشتر  مطالعه  براي   .1
گروهي(، ترجمه علي پارسائیان و سید محمد اعرابي، جلد دوم، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات 

و پژوهش هاي بازرگاني، 1374، صفحات 732 ـ 730 مراجعه کنید.
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براي   بلکه   نیست،   مردود  سبک ها  این   از  هیچ یک   که   است   این   مهم   نکته   اما 
مدیریت   ظریف   نکته   کرد.  استفاده   آنها  از  هریک   از  مي توان   مختلف   موقعیت هاي  
تعارض  نیز همین جاست ، یعني  هنر به  کار بردن  سبک  مناسب  در موقعیت  مناسب . 
معمولاً در هر فرد یکي  از سبک هاي  فوق  غالب  است . به  گفته  مازلو )1982( اگر تنها 
ابزاري  که  در دسترس  دارید، یک  چکش  باشد، گرایش  خواهید داشت  که  هر مشکل  را 

 1.)Eckstein, 1998( به  عنوان  یک  میخ  ببینید
اگر تنها یک  سبک  مدیریت  تعارض  بر شما حاکم  باشد، محدودیت هاي  زیادي  در 
این زمینه  خواهید داشت . از این  رو، باید استفاده  از سبک هاي  دیگر را در خود گسترش  

دهید. در زیر سعي  مي شود موقعیت هاي  مناسب  براي  کاربرد هر سبک  بیان  شود: 
1. موقعیت هاي  مناسب  براي  به  کار بردن  سبک  رقابت :

 ـ زماني  که  به  تصمیم هاي فوري  نیازمند هستید.
 ـ زماني  که  مي دانید حق  دارید.

 ـ زماني  که  اقدام  سریع  و قطعي  حیاتي  است .
2. موقعیت هاي  مناسب  براي  سبک  سازش: 

 ـ زماني  که  مسائل  براي  شما اهمیتي  ندارد، اما براي  فرد دیگر خیلي  مهم  است.  
 ـ زماني  که  مي فهمید اشتباه  کرده اید.

 ـ زماني  که  رقابت  مداوم  زیان  بخش  باشد و شما بدانید که  برنده  نمي شوید.
 ـ زماني  که  هماهنگي  و ثبات  اهمیتي  ویژه   دارد.

3. موقعیت هاي  مناسب  براي  سبک  اجتناب: 
 ـ زماني  که  وقت  رویارویي  با آن  را ندارید. 

 ـ زماني  که  بستر مناسب  نیست .
 ـ زماني  که  مسائل  مهم تري  براي  شما مطرح  است. 

 ـ زماني  که  هیچ  شانسي  براي  برآورده کردن خواست هایتان  ندارید.
 ـ وقتي  مسائل  پیش پاافتاده  است .

 ـ وقتي  جمع آوري  اطلاعات  جایگزین تصمیم هاي فوري  مي شود.
 ـ زماني  که  دیگران  مي توانند تعارض  به  وجودآمده  را به  صورت  مناسب تري  حل  

کنند. 
1 . Management, Available from world wide web: http://www.ouragingleadership 
.com/conflict-management-html
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4. موقعیت هاي  مناسب  براي  سبک  همکاري: 
 ـ وقتي  نمي خواهید مسئولیت  کامل  کاري  را داشته  باشید. 

 ـ وقتي  سطح  بالایي  از اعتماد وجود دارد. 
 ـ وقتي  مي خواهید تعهد افراد را به  دست  آورید. 

 ـ وقتي  هدف  یادگیري  است.  
5. موقعیت هاي  مناسب  براي  سبک  مصالحه: 

 ـ زماني  که  اهداف  مهم  اند، اما ارزش  این  را ندارند که  باعث  تعارض  شوند. 
 ـ وقتي  طرفین  تعارض  داراي  قدرت  برابرند.

 ـ براي  دستیابي  به  توافق  موقت  در موضوعات  پیچیده؛  
 ـ به  عنوان  راه حلي کمکي  زماني  که  همکاري  و رقابت  موفقیت آمیز نیست.  

1.)Hornung, 2002( ـ وقتي  فشار وجود دارد و باید به  راه  مقتضي  دست  یافت 
هنگام  مواجهه  با تعارض  اولین  و مهم ترین  اقدام  تجزیه  و تحلیل  تعارض  است ، به  

گونه اي  که  برخي  معتقدند بخش عمده حل  تعارض ، تجزیه  و تحلیل  آن  است.2 
در تجزیه  و تحلیل  تعارض  باید به  سه  سؤال  پاسخ  داد: 

 ـ چه  کسي  در تعارض  است ؟ همان  طور که  گفته  شد، تعارض  ممکن  است  بین  افراد 
با یکدیگر، درون  افراد، بین  واحدها و مانند آنها باشد. 

رقابت ،  منابع ،  کمبود  از  ناشي   است   ممکن  تعارض   چیست ؟  تعارض   منبع    ـ 
ناسازگاري  اهداف  و... باشد. 

 ـ سطح  تعارض  چه  میزان  است ؟ آیا در حد متوسط است یا در حد بالاست  و محتاج  
)Plunkett, 1997( اقدام  فوري  است؟

باید به  حل  آن  پرداخت . بدین  منظور روش هاي   از تجزیه  و تحلیل  تعارض   پس  
مختلفي  وجود دارد که  برخي  از آنها عبارت اند از: 

1. مذاکره: یکي  از فنون  حل  تعارض  است  که  در آن  طرفین  تعارض  راه  حل هاي  
مختلف  را به  منظور حل  تعارض  بررسي  مي کنند تا به  راه  حلي که  براي  هر دو قابل  قبول  

 .)Jones, 2000( است  دست  یابند

1. Available from world  wide web: http://www.onlinewbc.gov/Docs/manage/
conflict
2. Aland Islands Peac Institute (2002), 1.Conflict management, Available 
fromworkld wide web: http://www.peace .aland.ficonflict.html

http://www.peace
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در  تلفیقي.  مذاکره   و  توزیعي   مذاکره   دارد:  وجود  مذاکره   نوع   دو  کلي   طور  به  
مذاکره  توزیعي  که  به  آن  رقابتي  نیز گفته  مي شود، علایق  و خواسته هاي  یک  شخص  
در مقابل  شخص  مقابل  قرار دارد و یکي  از طرفین  مي برد و دیگري  مي بازد. به  عبارتي،  
رویکرد بردـ باخت  حاکم  است . راهبردهاي  غالب  در این  روش ، زور، تقلب  و امتناع  از 
اطلاع  رساني  صحیح  است . در حالي  که  در مذاکره  تلفیقي  که  به  آن  مشارکتي  نیز گفته  
مي شود، هدف  برد  ـ برد است . در اینجا خواسته  غالب  به  حداکثر رساندن  نقاط مشترک 
 است  و راهبرد حاکم ، مشارکت  حل  مسئله  متقابل  و اطلاع  رساني  صحیح  است . این  
نوع  مذاکره  ایجاد کننده  ارزش  نیز نامیده  مي شود. براي تبدیل شدن مذاکره  به  مذاکره  

تلفیقي ، رعایت  موارد زیر ضروري  است: 
 ـ خودتان  را به  سوي  رویکرد برد  ـ برد سوق  دهید. 

 ـ براي  خود راهبرد و برنامه  داشته  باشید. آنچه  را  براي  شما اهمیت  دارد و چرایي  
اهمیت  آن  را براي  خود روشن  کنید. 
 ـ افراد را جدا از مشکلات  ببینید. 

 ـ توجه  خود را کاملًا معطوف  جریان  مذاکره  کنید، وضعیت  طرف  مقابل  را در نظر 
براي   را  گزینه  هایي   کنید.  استفاده   خوبي   به   ارتباطي   مهارت هاي   از  و  باشید  داشته  
 Wertheim,( سود دوجانبه  ایجاد و توجه  خود را معطوف  آنچه  عادلانه  است  کنید

 1.)2002
2. میانجي گري: در این  روش  شخص  ثالث  بي طرف  به  عنوان  میانجي  سعي  مي کند 

به  طرفین  در یافتن  راه حلي  براي  حل  مشکلات  کمک  کند. 
3. داوري: اگر در فرایند میانجي گري  طرفین  قادر نباشند از طریق  میانجي گري  به  
راه  حلي  برسند، آن گاه  میانجي  گري به  داوري  تبدیل مي شود و فرایند میانجي گري  به  

داوري  تغییر مي یابد و شخص  ثالث  بي طرف   راه حل  ارائه  مي دهد.2 

مهندسي فرهنگي
مهندسي فرهنگي به معناي ارائه هندسه و شکل و طرح کلي حرکتي کلان با رویکرد 

1. Available from world wide web: http://web.cba.heu.edu/~ewertheim/interper/
negot3.htm
2. Paradigm Associates (2002), Managing7, conflict, Available from world wide 
web: http://www.Paradigm. associates.org/pardigm5.html

http://www.Paradigm
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فرهنگي است تا به واسطه این طرح و نقشه حرکت، چشم انداز و دورنماي روشني از 
زمینه ها و بسترهاي حرکت حاصل شود. به عبارت دیگر، مهندسي فرهنگي به معني 
فرهنگي  معیارهاي  با  اندازه کردن  و  دادن  بخشیدن، جهت  مهندسي کردن، سامان 

است )صادقي، 1385: 25(.
با  مرتبط  فرمول بندي هاي  و  جایگزین ها  فرایند،  نظام ها،  به  فرهنگي  مهندسي 
پاسخ هاي خلاقانه، به چالش هاي توسعه نهادهاي فرهنگي و تشویق مردم به مشارکت 
در حیات فرهنگي جامعه مي پردازد.1 مي توان مراحل و کارکردهاي مختلفي را براي 

مهندسي فرهنگي تصور کرد:
1. مهندسي در مرحله تدوین و طراحي ساختاري اجتماعي؛

2. مهندسي در مرحله ترمیم، اصلاحات و تغییرات اجتماعي؛ 
3. مهندسي در مرحله تکامل و توسعه یک ساختار و نظام اجتماعي؛ 

مفهوم مهندسي با توجه به سقف انتظارات و نیازها و ضرورت ها متفاوت خواهد 
بود. یعني مهندسي در وضعیت آسیب زدایي، ترمیم، کنترل و بهینه رسالتش متفاوت 

از مهندسي در وضعیت تکامل یا احداث و ایجاد سازه هاي یک بناست. 
هر چند سه فرض فوق در مهندسي کل و جامع محقق مي شود، اما در مهندسي 

خرد، بخشي از آن مراحل مد نظر است. 
ارائه  از  است  عبارت  کشور  یک  یا  نظام  یک  یا  سازمان  یک  فرهنگي  مهندسي 
یک نقشه، طرح کلي و جامع از سازمان، نظام و کشور و جامعه مبتني بر مفاهیم و 
ارزش هاي خاص یک فرهنگ، با ایجاد نسبت و ربط منطقي میان متغیرهاي آنها، با 
ایجاد و تأسیس نهادها و ساختارهاي نوین، ترمیم و اصلاح و تغییر ساختارهاي موجود، 

تکامل و توسعه آنها، براي تحقق و رسیدن به فرهنگ تکاملي تمدن مد نظر. 
مهندسي فرهنگ با توجه به حوزه و گستره شمول از مهندسي فرهنگي متفاوت 
مي شود، زیرا مهندسي فرهنگ به خود فرهنگ به عنوان بعدي از سه بعد سیاست، 
و  دروني  متغیر  و  عناصر  و  عوامل  به  نیز  آن  مهندسي  مي پردازد.  اقتصاد  و  فرهنگ 
بیروني خود فرهنگ معطوف است. در مهندسي فرهنگ، کلمه مهندسي به فرهنگ 
اضافه شده و عبارت ترکیبي مضاف الیه پدید آمده است. مهندسي به هر معنایي تفسیر 
شود، منظور این است که خود مقوله فرهنگ باید هندسي پذیر باشد و اندازه مطلوب ما 

1. برای مطالعه بیشتر رک: علي مزروعی، مهندسی فرهنگی و ملت سازی در شرق آفریقا، 1972.
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را بگیرد. بنابراین، مهندسي فرهنگ به کاري فکري و تدبیري وسیع مبتني بر سلسله 
مباني نظري در مقوله فرهنگ نیازمند است.1 

در مهندسي فرهنگي تلاش مي شود ابعاد فرهنگي و سطوح و حوزه هاي سیاسي 
انواع  میان  است  و سنجشي  مقایسه  واقع،  در  گیرد.  قرار  توجه  مورد   ... اقتصادي  و 
موضوعات فرهنگي و برقراري نسبت و ربط منطقي میان آنها که به طبقه بندي طولي 
و عرضي و شامل و مشمول منتهي مي شود. این نگرش سیستمي در نظام مند کردن 
موضوعات فرهنگي حضور فعال دارد و نظام مندي در حقیقت، ایجاد ساختاري منطقي 
براي تعیین و مشخص کردن جایگاه و محل استقرار یک موضوع میان انواع موضوعات 
و  سطوح  در  فرهنگي  موضوعات  کمیت گذاري  و  ارزش گذاري  به  که  است  فرهنگي 
البته منطق و الگوي حاکم بر نظام مندي  ابعاد و حوزه هاي متفاوت منتهي مي شود. 
موضوعات ناشي از طبقه بندي و نسبت کمي و کیفي مؤلفه هاي فرهنگي است. لذا اگر 
متغیر فرهنگي مربوط به بعد روحي و گرایشي باشد و از جایگاه محوري در مهندسي 
فرهنگي برخوردار باشد، طبعاً موضوع و عناصر مؤلفه فوق نیز چنین منزلتي خواهند 
رابطه  فرهنگي  و موضوعات مهندسي  مؤلفه ها  الگوي طبقه بندي  این  میان  و  داشت 

دوسویه برقرار است. 
نظام مندي موضوعات در نهایت ایجاد نوعي هماهنگي و توازن کمي و کیفي میان 

نسبت تأثیر موضوعات فرهنگي در برایند کل مهندسي فرهنگي است. 
 ـ کثرت و انبوه موضوعات و مؤلفه ها مانع حرکت و پویایي مهندسي فرهنگي است، 
زیرا مهندسي فرهنگي در تغییرات و اصلاحات مطلوب فرهنگي نیازمند ایجاد و تحول 
تا جایگاه و ارزش یک  یا جابه جایي عناصر و موضوعات و مؤلفه هاي فرهنگي است. 
موضوع میان انواع موضوعات از نظر ارزش کمي و کیفي روشن نشود، چگونه مي توان 

آن را در یک نظام مهندسي جابه جا کرد یا بر آن تأکید و اصرار ورزید؟
در طبقه بندي و نظام مندي، مؤلفه و متغیرهاي اساسي و فرعي و طبعاً موضوعات 
محوري و فرعي شناسایي مي شود و با توجه به هماهنگي و تناسبات حاکم میان آنها، 

مي توان بر نقطه ارشمیدسي در حرکت و تکامل فرهنگي تکیه کرد. 
و  پایگاه ها  یافتن  فرهنگ،  مؤلفه هاي  و  موضوعات  نظام مندي  دیگر،  عبارت  به 
بر  تکیه  با  فرهنگي  مهندسي  تا  است  وسیع  در سطحي  مؤثر  و  استوار  تکیه گاه هاي 

1. رک: رشاد صادقي، دوهفته نامه مهندسي فرهنگي، ش 2، 1385.
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اهرام و ابزارهاي لازم، ظرفیت و نیرویي جدید در حرکت و انتقال به وضعیتي فرهنگي 
ایجاد کند. 

بدیهي است جایگاه فرهنگ در نظام اجتماعي حلقه واسطه اي است براي جریان 
ایمان و گرایش فردي و اجتماعي در عمل فردي ـ اجتماعي. لذا تحقق و عینیت یافتن 
موضوع و مؤلفه هاي ایماني و دیني در فرد و جامعه مستلزم تناسبات و هماهنگ سازي 

انواع موضوعات است. 
فرهنگ، بستر و ساختار جریان ایمان فرد و اجتماع است. 

 ـ طبقه بندي و نظام مندي، چگونگي و مکانیسم تغییر و تحول را روشن مي کند 
و مانع تشتت در ارائه راهبردها و تصمیم گیري هاي کلان با رویکرد فرهنگي مي شود.

رشد  جامعه  کلان،  تصمیم گیري هاي  و  راهبردها  در  تشتت  و  طبقه بندي  بدون 
موضوعات  و  مؤلفه ها  شناخت  عدم  از  حکایت  که  داشت  نخواهد  فرهنگي  هماهنگ 

اساسي و فرعي و عدم ارزش گذاري متناسب با جایگاه شان دارد. 
سطحي زدگي و تقلیل گرایي یکي از نتایج ندیدن نظام مندي موضوعات و مؤلفه هاي 
فرهنگ و امنیت است. براي مثال اگر تحلیلگر مسائل اجتماعي در بررسي ناهنجارهاي 
اجتماعي هم چون بدحجابي به عوامل و علل روان شناختي و زیباشناختي مسئله پي 
نبرد که مربوط به بعد روحي و گرایشي فرد است، درمان و راه حل اساسي آن را نیز 
در  امنیت  فرهنگي  مؤلفه هاي  و  عناوین  دسته بندي  علت،  همین  به  یافت.  نخواهد 
تشخیص و یافتن خلأها و بحران ها و طبقه بندي آسیب ها و خلأها، یافتن راه درمان و 

چاره اندیشي اساسي را مهیا مي کند. 
فرهنگي  عناصر  ناهماهنگي  که  است  باور  این  بر  جعفري  علامه  ارتباط  این  در 

موجب تباهي کل فرهنگ انساني مي شود.
انسان داراي ابعادي گوناگون است که اغلب از هماهنگ کردن آنها عاجز است. یا 
به وسیله آن مدیریت هاي حاکم که متأسفانه به جاي »شخص«، »چیز« توجیه شده 
مي خواهند، امکان تجزیه و ناهماهنگي در عناصر فرهنگي اقوام و ملل پدیده اي طبیعي 

است با اینکه حیات آدمي و ذات تکاملي وي حقیقتي غیرقابل تجزیه است. 
و  سودجویي  به  مربوط  مذکور  ناهماهنگي  عامل  اساسي ترین  گفت  مي توان 
سلطه گري است که موجب مي شود توجه بیشتر به آن دسته از عناصر فرهنگي جلب 
این  با  داشته اند.  مؤثر  نقشي  سلطه گري  و  سودآوري  در  مستقیم  به  طور  که  گردد 
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امکان، هیچ ضرورت منطقي دیده نمي شود که نمودهاي مختلف فرهنگي یک جامعه 
یک  اخلاقي  فرهنگ  است  ممکن  مثال  براي  باشند؛  سیستماتیک  و  متشکل  کاملًا 
انسان شناسي  به  آن  علمي  فرهنگ  حال،  عین  در  و  باشد  عرفاني  اصول،  در  جامعه 
عقلاني محض اختصاص داشته باشد. یا در فرهنگ هنري قومي، گرایش هاي تجربه 
حکمفرما شود و در عین حال، فرهنگ تاریخ شناسي آن قوم، گرایش هاي عیني داشته 
الطبیعه(  )مابعد  روحاني  جامعه،  یک  مذهبي  فرهنگ  است  ممکن  هم چنین  باشد. 
خالص باشد، ولي فرهنگ علمي آن کاملًا عیني گرا و تحققي باشد، مانند مسیحیت 
ملل اروپایي در دو قرن اخیر و عیني گرایي علمي آنان. علت اینکه ناهماهنگي عناصر 
فرهنگي موجب تباهي کلي فرهنگ اسلامي مي شود، گسستن وحدت حیات انساني 
است که اساسي ترین مایه آن ذات تکاملي انسان است. هنگامي که این وحدت شکست 
بخورد، مبناي اصلي عناصر فرهنگي مختل و تباهي کل فرهنگي انساني قطعي مي شود 

)جعفري، 1373: 85(. 
موضوعات و عناصر سه حوزه فرهنگ بشري، فرهنگ اجتماعي و فرهنگ تاریخي 
حاکمیت  با  مي شود.  مصادره  تجدد  گفتمان  غیراستعلایي  فرهنگ  تصرف  مسیر  در 
انرژي  و  پتانسیل  بهره وري مادي در تحلیل عناصر رواني و روحي، فکري و رفتاري 

ذخیره شده در حوزه هاي سه گانه فرهنگ در مقیاس ملي و جهاني آزاد مي شود.
از این رو، نگاه ابزارانگارانه به مقوله فرهنگ و موضوعات مهندسي فرهنگ و نگرش 
کمیت گرایانه به فرهنگ و عناصر آن به یک صنعت سودآور سرمایه دارانه مبدل مي شود 

)آدورنو، 1384: 210 ـ 209(. 
در نقطه مقابل، نگرش سیستمي اندام وار قرار مي گیرد. یک سیستم مشتمل بر 
مجموعه اي از اجزاست که فعالیت مشترک دارند و در عین محافظت از محدوده هاي 
خود، با محیط اطراف نیز تبادل نفوذ مي کنند. داده هایي که وارد این سیستم مي شوند 
تأثیرات دریافت شده از محیط اطراف هستند و سیستم آنها را از طریق فراگردهاي 
مختلف به بازداده ها تبدیل مي کند. بازداده ها شامل فرآورده ها، خدمات و نفوذهایي 
هستند که از سوي سیستم به منظور دگرگوني محیط اطراف آن صادر مي شوند. 
یک سیستم ممکن است جنبه مکانیکي داشته باشد و نتواند در برابر محیط خود 
نمونه چنین سیستمي ساعت است. یک سیستم ممکن است  واکنش نشان دهد. 
داراي خصوصیات واکنشي باشد و براي تحقق هدف یا هدف هاي مختلف، طرح ریزي 
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شده باشد )پیروزمند، 1382: 27(.
نگاه سیستمي تأثیر موضوعات و مؤلفه هاي فرهنگي را در برایند کل نظام ملاحظه 
مي کند. لذا درجه و شدت تأثیر و حوزه، مقیاس آن، کارامدي موضوعات و مؤلفه هاي 
فرهنگي را در مهندسي کشور مشخص مي کند و با تعیین وزن و اندازه هاي آن در یک 

نظام به توزین کمي و کیفي آنها مي پردازد. 
حاصل اینکه نگاه ارگانیکي و سیستمي به فرهنگ تکاملي و به استعلاي فرهنگ 
با  و  پویا  و  مستمر  ستدي  و  داد  در  فرهنگي  عناصر  و  اجزا  است.  معطوف  حقیقي 

جهت گیري تکاملي، بر پیکره نظام فرهنگي و اجتماعي اثر مي گذارند. 
از  رویکرد کل گرایي  بدون  اساساً  فرهنگي  مهندسي  که  شد  روشن  بیان،  این  با 
موضوع شناسي و طبقه بندي و نظام مندي آن، نمي تواند مسیر و بستر اصلاح را ترسیم 

و تکامل فرهنگي را طي کند. 
اساساً اهداف و غایتي که یک نظام و تمدن، فراسوي حرکت و مهندسي فرهنگي 
و فرهنگي  اجتماعي  افق و چشم انداز وسیع حرکت کلان مهندسي  ترسیم مي کند، 
را روشن مي کند. موضوعات و نظام مندي  آن با حاکمیت جهت گیري کلي، جایگاه و 

ارزش واقعي خود را مي یابد. 
جهت گیري و غایت حرکت در تمدن دیني نیز توسعه حوزه پرستش و بندگي در 
همه زوایا و ابعاد زندگي است، به نحوي که جریان پرستش در تمام ابعاد و سطوح فرد 
و جامعه، به کمال و استغنا و استعلاي روحي و رواني، عقلاني و رفتار انسان و جامعه 
بینجامد. طبعاً با چنین تصوري از غایت محوري حرکت، تمام مهره ها و عناصر فرهنگي 
طبقه بندي  و  نظام یافته  نتیجه  در  و  مي یابند  وزن  و  ارزش  این جهت،  با  نسبت  در 

مي شوند. 
مهندسي فرهنگي بسته به پارادایم تمدني خود به بنیان هاي مباني نظري متکي 
است که معقولیت و مشروعیت، ظرفیت آن را تضمین و تأمین مي کند و این مباني نیز 

در مهندسي مد نظر برگرفته از آموزه هاي وحیاني و انگاره هاي دیني است. 
مباني معرفت شناختي، انسان شناختي، هستي شناختي، کلامي و جامعه شناسي از 
به  آن  چارچوب  در  ناخواه  خواه  فرهنگي  مهندسي  که  است  پیش فرض هایي  جمله 
که  تمدني  است.  فرهنگي  کلان  مؤلفه هاي  و  موضوعات  به  بخشیدن  هندسه  دنبال 
انسان را به توده انبوهي از ماده و هستي را بریده از مبدأ و غایتش تحلیل مي کند و در 
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معرفت شناسي، عقلانیت ابزاري و حس و تجربه را حاکم مي کند، چگونه مي تواند ابعاد 
و لایه هاي پنهاني و ابعاد عالي شخصیت انسان را مورد دقت و توجه قرار  دهد؟ بدون 
تکیه بر حقیقت و حجیت وحي، چگونه تصویري از آغاز و انجام حرکت انسان، جامعه 
و تاریخ مي توان داشت؟ در حالي که بخشي از هویت فرهنگي جوامع بشري، در پاسخ 

به حل معماي هستي و چرایي و چیستي هستي معطوف است. 
تمدني که نگرش فردگرایي را در روابط اجتماعي حاکم مي کند با تمدني که بر 
هویت حقیقي جامعه تأکید مي ورزد، در مهندسي فرهنگي به دو گونه الگوي اصلاحي 
و تغییر فرهنگي خواهند رسید و در موضوعات فرهنگي و مؤلفه هاي فرهنگي داراي 
دو ساختار متفاوت خواهند بود. در یکي خودمداري، حب نفس، طمع و خودخواهي، 
به  آن  اقتصادي  فرهنگ  در  و  واقع  تأکید  مورد  جامعه  فرهنگ  از  بخشي  عنوان  به 
اقتصادي  )نظریه  مي شود  تلقي  اقتصادي  نظام  تحرک بخشي  و  اساسي  اصول  عنوان 
آدام اسمیت، کینز...(؛ در حالي در نوع دوم، ایثار و تعاون، فداکاري، نوع دوستي، تقدم 

دوست و همسایه بر خود، جزء فرهنگ اجتماعي به شمار مي آید. 

مدل امنیت پایدار در سایه مهندسي فرهنگي
 ـ مهندسي فرهنگي نظام توسعه امنیت پایدار

یکي از کارکردهاي هر نظام سیاسي تأمین امنیت است، گرچه نظام سیاسي در عرض 
سایر نظام ها اعم از اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مي تواند چنین هدفي را تأمین کند. 
و  فرهنگي  اقتصادي،  نظام هاي سیاسي،  کارکرد عمومي مجموعه  در صورتي که 
اجتماعي توسعه امنیت پایدار منظور شود، زیرمجموعه اي از این نظام ها به نام نظام 

امنیت وجود دارد که کارکرد تخصصي آن، توسعه امنیت است. 
در سطح  است  ممکن  که  است  تعارضي  رفع  امنیت،  توسعه  نظام  اصلي  کارکرد 

درون سیستمي یا میان سیستمي و در سطح ملي یا در سطح فراملي باشد. 
امنیت پایدار آن امنیتي است که درون زا باشد و نیاز به وجود عوامل بیروني براي 

پرهیز از بروز تعارض نداشته باشد. 
یک سیستم یا نظام در هر یک از سطوح فرد، گروه، سازمان، کشور، جهان وقتي 
مي تواند به امنیت پایدار برسد که مهندسي آن سیستم یا نظام به خوبي انجام گرفته 

باشد. 
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مهندسي کامل و کارامد یک سیستم عبارت است از: تعیین نقش و کارکردهاي 
هر یک از اجزاي آن و برقراري تعامل این اجزا با یکدیگر به گونه اي که کارکرد اصلي 

سیستم قابل تأمین باشد و کل واحد را شکل دهد و هدف مشترک را محقق سازد. 
انسان ها بر اساس داشته هاي ذهني خود شامل مباني و مفروضات حاکم بر زندگي 
آنان، به طراحي و مهندسي سیستم ها دست مي زنند. بدین  ترتیب، هر پدیده اي که 
و  مهندسي  بر  حاکم  ارزش هاي  و  فرهنگ  بازگو کننده  باشد،  انسان ها  دست ساخت 

طراحي آن پدیده خواهد بود. 
فرهنگ نیز سیستمي است که داراي اجزایي است و این اجزا باید در تعامل مؤثر 

با هم از انسجام لازم برخوردار باشند. 
فرهنگ مهندسي شده فرهنگي است که مؤلفه هاي آن در لایه هاي مباني و باورها 
و مفروضات، ارزش ها، نمادها و رفتارها بر هم استوارند و کلي واحد را مي سازند. آن 
باشد، موجب خلاقیت مي شود و طراحي و  فرهنگي که غني، منسجم، کامل و پویا 

مهندسي سیستم هاي نو و کامل تري را فراهم مي کند. 
هر اندازه سیستم هایي که در سطوح مختلف توسط انسان ها مهندسي و طراحي 
مي شوند، از انسجام و تکامل بیشتري برخوردار باشند، مدیران عامل این سیستم ها با 

تعارض کمتري با یکدیگر روبه رو خواهند بود. 
بخشي عظیم از تعارض ها و عدم امنیتي که امروز انسان ها و جوامع در درون جامعه 
و کشور خود یا بین جوامع و کشورها با آن مواجه هستند، ناشي از ساختارهاي متفاوت 
و ناهمگون در سطوح مختلف است که همین ساختارهاي متفاوت و ناهمگون ریشه در 

فرهنگ و ارزش هاي متفاوت و متعارض دارند. 
وقتي ساختارها به گونه اي مهندسي شوند که ناهمگون باشند، مدیرانِ این ساختارها 
بر  مقدم  سیستم  یک  مهندسي  زیرا  کنند،  عمل  باید  یکدیگر  با  تعارض  در  لاجرم 
مدیریت آن است. مدیریت یک سیستم، اداره آن سیستم در چارچوب محدودیت هاي 

مهندسي آن سیستم یا نظام است.
بدین  ترتیب، سیستم هایي که به درستي مهندسي نشده باشند، زیرسیستم هاي 
آنها دچار تعارض کارکردي خواهند بود. به همین علت، با دخالت نیروي انساني به 

عنوان عاملان سیستم، تعارض عملکردي خواه و ناخواه بروز مي کند. 
اصلي ترین موضوع در مهندسي یک سیستم، تعیین جزء محوري سیستم یا همان 
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زیرسیستمي است که باید تمام زیرسیستم هاي دیگر بر محور آن شکل گیرند. 
این اصل اساسي در مهندسي سیستم هاي مکانیکي هم موضوعیت دارد، به گونه اي 
که حتي در تعمیر و نگهداري این گونه سیستم ها، همواره باید توجه کرد که زیرسیستم 
زیرسیستم   که  هستند  سیستم هایي  میرا  سیستم هاي  نشود.  خارج  تعادل  از  اصلي 
اصلي آنها در جایگاه خود قرار نگرفته باشد و سایر زیرسیستم ها بر محور زیرسیستم 
اصلي عمل نکنند. رابطه زیرسیستم محوري با سایر زیرسیستم ها در هر یک از سطوح 
را  پیرو  و  فرهنگ ها رهبر  است.  پیرو  و  رابطه رهبر  و  مأموم  و  امام  رابطه  سیستم ها 
در سطوح مختلف سیستم هاي اجتماعي رقم مي زنند. در سطح جامعه یا کشور ما، 
فرهنگ و ارزش هاي اسلامي آن گونه نظام سیاسي را شکل مي دهند که زیرسیستم 
محوري آن نهاد ولایت فقیه است و سایر زیرسیستم ها باید بر محور آن شکل گیرند و 
عمل کنند. در حالي که فرهنگ و ارزش هاي دیگر، نظامات سیاسي دیگري را توصیه 
است  مي شود.بدیهي  مشخص  دیگر  گونه اي  به  آن  محوري  زیرسیستم  که  مي کنند 
کارکردهاي این نظام ها نه تنها با یکدیگر متفاوت است که بعضاً متعارض خواهد بود 
نظام  چون  کلان نظامي،  هر  درون  ندارند.  را  همدیگر  پذیرش  قابلیت  آنها  مدیران  و 
جمهوري اسلامي، زیرنظامي به نام »نظام امنیت« وجود دارد که کارکرد آن مدیریت 
یا رفع تعارض در سطوح مختلف است. این زیرنظام در جوامع و کشورهاي دیگر هم 
غیرقابل   کشور  و  جامعه  هر  براي  امنیت  نظام  وجود  ضرورت  و  اهمیت  دارد.  وجود 
تردید است. دستگاه هایي چون نیروي انتظامي، نیروهاي مسلح، قوه قضاییه، واحدهاي 
به  و...  امنیت  و  اطلاعات  آن، دستگاه  عناوین مشابه  و  تعزیراتي  و  انضباطي، قضایي 
عنوان زیرنظام هاي این نظام قابل تعریف اند. براي اینکه نظام هاي فرهنگي، سیاسي، 
اقتصادي و اجتماعي در هر جامعه بتوانند به اهداف خود برسند و نیازهاي انسان هاي 
جامعه را به  صورت متعادل و متوازن تأمین کنند، وجود نظام امنیت که تعارض میان 

همه زیرنظام هاي دیگر را در سطح ملي و فراملي مدیریت کند، ضروري خواهد بود. 
آن نظام امنیتي کارامد و بهره ور است که خود به درستي مهندسي شود و درون 
آن تعارض کارکردي و ساختاري وجود نداشته باشد، وگرنه نه تنها مدیران آن قادر به 
مدیریت تعارض در سایر نظام ها نخواهند بود، بلکه خود موجب افزایش تعارض و عدم 

امنیت مي شوند. 
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نتیجه گیري
از  آن، کارکرد هر یک  باشد که در مهندسي  نظامي  باید  پایدار  امنیت  توسعه  نظام 
زیرنظام ها به دقت و با درستي به گونه اي تعیین شده باشد که کامل کننده یکدیگر 

باشند و در مجموع، کارکرد کلي نظام را که مدیریت تعارض است، فراهم سازند. 
امنیت ملي بالاترین سطح امنیت براي یک جامعه است. امنیت ملي عدم احساس 
وجود تعارض درون یک جامعه و میان این جامعه با سایر جوامع است. سطوح پایین تر 
امنیت ملي عبارت است از: امنیت اقتصادي، امنیت سیاسي، امنیت فرهنگي و امنیت 
اجتماعي و در ذیل هر یک از این حوزه هاي امنیت، امنیت سازماني و امنیت گروهي 

و در نهایت امنیت خانواده موضوعیت دارد. 
نظام توسعه امنیت پایدار باید به گونه اي مهندسي و طراحي شود که هر یک از 
زیرنظام هاي آن کارکردي متناسب با مدیریت تعارض در هر یک از حوزه هاي چهارگانه 
و در هر یک از سطوح سه گانه داشته باشند. علاوه بر این، به زیرنظام پشتیبان همه این 
زیرنظام ها با برخورداري از توانمندي بالاتر نیاز خواهد بود تا زمینه هاي بالفعل شدن 
تعارض هاي بالقوه را تضعیف کند و دیگر اینکه تعارض هاي بالادستي را که تعارض هایي 

فراملي است، مدیریت کند.
با  متناسب  کارکردها  باید  پایدار  امنیت  توسعه  نظام  در  آنکه  دیگر  اساسي  نکته 
میان سازماني،  فراملي،  سطوح  و  فرهنگي  و  اجتماعي  سیاسي،  اقتصادي،  حوزه هاي 
میان گروهي، درون گروهي، میان فردي و درون فردي تعیین شود و در عین حال، در هر 

یک از این حوزه ها و سطوح نوعي تعارض هم مورد توجه قرار گیرد. 
و  است  نیازمند  خاص  مدیریت  سبک  و  ساختارها  به  تعارض  چهارگانه  انواع 

تعیین کننده چگونگي مهندسي نظام امنیت پایدار است.
فرهنگ و ارزش هاي اسلامي که اصلي ترین باور و مفهوم آن توحید است قابلیت 
ارائه چارچوبي را دارد که بتوان در چارچوب آن نظام امنیت پایدار را براي یک جامعه 

و براي جامعه بین المللي مهندسي کرد.
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